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روزگاری در پس آسمان مهگرفتۀ سپیدهدمانِ انسانیت، کودک دیرسال در آغوش مادرش خفته بود …

دخترکوچولوی سه سالهای که سه میلیون و سیصدهزار سال درلابهلای ماسهسنها گیر افتاده بود و عاقبت، دانشمند اتیوپیای و همراهانش اورا یافتند و با
تلاش طاقتفرسا پیر کوچش را از دل سنها بیرون کشیدند. او برای بار دوم اما این بار بهکندی و بسیار آهسته از زهدان تاریخ پا به دنیای ما نهاد …

از: کریستوفر پ. سلُـون

بازنویس و ترجمه از: فرزین آقازاده

تصویر ذهن ی هنرمند از وصف کودک دییا در کلام دانشمندان چنین بوده است. این طفل مانند بچههای امروزی به مادر
تیه مکرده و مادر مجبور بوده با دستانش او را در آغوش نهدارد. همچنانه زرسنای نرمنرم اجزای پیر مشوف خود را 

از درون سنها بیرون مکشید، ویژگیهای جسمان میمونسان آشار مگشت. صورت میموننما و شانههای مناسب صعود از
درختان. ول زانوهایش و ی پای نسبتاً کامل او، از دوپا بودنش، و آنچنانکه در نقاش دیده مشود، از شباهت پاهایش با انسان

امروزی به ما مگویند.

زرسنای در ذهن خود جماعت استرالوپیثوس افرنسیس را اینگونه تصور مکند که: “بر دو پای خود ایستاده، به دنبال غذا
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مگشتهاند و گاه اگر لازم بوده از درختان نیز بالا مرفتهاند، بهویژه خردسالها، که جثۀ کوچ خود را راحتتر بالا مکشیدهاند.”
دقیقاً نمدانیم چه هنام، اما زمان بوده که اسلاف انسانِ دوپا، انشت شست بزرگ و فعالِ پای خود را که هنوز هم در شامپانزهها
و دیر میمونها حفظ شده، از کف دادند و این انشت آنقدر کوتاه شد که کارای خود را برای بچهها که قبلا با چهار دست و پا خود
را به بدن مادر مچسباندند از دست داد. پیش از آن مادرها درعین حال که فرزندشان را با خود مبردند اما دستانشان هم آزاد بود

و بهراحت پ غذا مگشتند و در موقع خطر فرار مکردند و یا مسافتهای طولان را ط مکردند. اما آن دوران بهپایان رسید.

هنوز بندهای شست پای کودک دییا بهتمام بهدست نیامده وگرنه متوانستیم با اطمینان بوییم که آیا مادرش از آزادی و استقلال
بهرهمند بوده، یا بههنام بچهداری و نهداری و مراقبت از طفل بدفاعش، برای تدارک غذا و دفاع از خود وابسته به دیران بوده

است.

«زِرِسنـّـای اَلــمســـّـِــد»1 اهل آدیسآبابا، پایتخت اتیوپ، است. او دو فرزند دارد؛ ی «اَلولَه»2 که بیشتر اوقاتش را در «بونالُوی» گرم و
راحتشان، توی بغل مامان عزیزش سپری م کند و اما دیری دخترکوچولوی سه سالهای است که طفل سه میلیون و سیصدهزار سال درلابهلای
ماسهسنها گیر افتاده بود و عاقبت، دانشمند اتیوپیای و همراهانش اورا یافتند و با تلاش طاقتفرسا پیر کوچش را از دل سنها بیرون کشیدند و خرده

خرده اضافات و رسوبات را از جسمش زدودند. این کودک برای بار دوم اما این بار بهکندی و بسیار آهسته از زهدان تاریخ پا به دنیای ما نهاد.

بامزه اینه پیش از این، هرآنچه از استخوانهای کودکان آن دورانِ دور بهدست آمده بود را متوانستیم در ی پارچۀ قنداق جا بدهیم اما این تازهرسیده
بهتنهای از همۀ آنها سر است و نهتنها کاملترین استخوانبندی ی کودک دورانِ دیرین محسوب مشود، که عنوان کاملترین سنوارۀ گونۀ
اُسترالوپیثـِوس اَفـَرِنسیس3 را نیز ازآن خود کرده است. «لوس» که مدتها سوگل دیرینشناسان بود با آمدن کودک تازهبهدورانرسیده قدری جایاه خود
مادۀ بالغ بوده است، در سال 1974 پیدا شد. اما کودک رقیبِ لوس 3.2 میلیون سال قدمت داشت و استخوانهای او که ی را از دست داده است. لوس
برخلاف او، هم اینه انشتان ظریف دستش برای ما برجای مانده و هم ی پای تقریباً کامل دارد و هم بالاتنۀ کامل؛ اما به چشم زِرِسنای امتیاز اصل او
بر لوس این است که او چهره هم دارد. (ی نتۀ کوچ اینه اتیوپیایها بر خلاف اکثر ملل جهان در گفتوهای رسم از نام کوچ خود استفاده

مکنند و

ما هم زینپس از نام «زِرِسـِنّای» استفاده مکنیم.) جثۀ کوچ این کودک اما، شاید ارزش بزرگ برای ما داشته باشد چرا که یاریمان مدهد نات مهم
طولان برما روشن شود که دوران کودک امل انسان دریابیم؛ مثلادرباب ت

و نیازمندانۀ ما انسانهای امروز که در ط آن مغز بزرگ و توانمندمان شل مگیرد، چه پیشینهای در آن روزگاران کهن داشته است. «بیل کیمبـِل»4 که
متخصص شناخت گونۀ اُسترالوپیثوس اَفَرِنسیس است و درگروه مطالعۀ سنوارۀ تازهیافته نیز جای دارد، ارزش موضوع بررس خود را جدای از کامل
بودن سنواره، در فراهم آمدن امان بررس مراحل زندگ و رشد آن موجودات مداند. او مگوید: “حالا دیر متوانیم زندگینامۀ آنها را، از زمان تولد تا

آخر مرور کنیم.”

کودک داستان ما زمان کوتاه بزیست و در همان شیرخوارگ آغوش مادر را برای همیشه ترک کرد اما انار دایۀ مهربان طبیعت او را این همه سال در
گوشهای پنهان از همان و در دل زمین، مهربانانه ناه مداشت؛ شفتا که مردمان آن منطقه که به زبان «اَفّـَر»5 گفتو مکنند آن مان را «دییا»6
مخوانند و این نام را تداعکنندۀ شباهت عجیب تپهای در آن حوال با شل پستان بر آن محل نهادهاند. این تپه برکنار رود پیچاپیچ «اَواش»7 و قدری
جنوبتر از جایاه در سوی دیر رودخانه به نام «هدَر»8، قرارگرفته است. این محل دوم ازآنجا مشهور شد که لوس را درآن یافتند. این هر دو جایاه،
و نیز بیشتر مصب رود اواش در درۀ میانگسل ِ اتیوپ واقع شدهاند و در طول همین دره که تا کشورهای کنیا و تانزانیا نیز امتداد میابد تاکنون بسیاری
از بقایای انسانگونهها کشف شده است. بقایای «آرديپيثوس راميدوس»9 از همین جمله است و نیز «رد پای انسان لائـِتـُل»10 که گویا از آنِ مادر و
فرزندی بوده که بر خاکسترهای نیمهگرم آتشفشان راه مسپردهاند و جای پاهای جانوری که شاید س وفادار آنها بوده نیز در اطراف رد پای ایشان دیده

مشود و اکنون دخترک داستان ما نیز در همین دره از خواب چند میلیون ساله برمخیزد؛ انار که گهوارۀ انسان نخستین همینجاست.

اما سواحل رودخانۀ اواش در اتیوپ گرم و سوزان است. سرزمین است که سیلابهای خروشان گاه چشمانداز آن را ناگهان به هم مریزد و مگذرد.
بیماری مالاریا و ستیزههای جستهگریختۀ میان قبایل متخاصم مصیبتهای دیری است که دامنیر ساکنین امروزی این نواح است. حت این مردم گهاه
از شر میهمانان ناخواندۀ شبانهای چون شیرها و کفتارها نیز در امان نیستند. حال تصور اینه دانشمندان زیر این همه بلایای درکمیننشسته، در دل این
زمین برهوت، چونه درپ ِ سنوارههای کهن مگردند دشوار نخواهد بود. اما این سرزمین غن از میراث انسانِ نخستین، همواره میزبان خوب برای

دیرینشناسان کوشا بوده و آنها را دستِ پر به خانههایشان بازگردانده است.



گروه پژوهشران که از حفاری در دییا بازمگردند در میان زمینهای صعبالعبور کشور اتیوپ انار اصلا به چشم نمآیند.

حرکتهای زمینساخت و فرسایش طبیع، سطح رسوبات چند میلیون سالۀ نشسته بر این زمینها را عاری از هر پوشش کرده است.
این سرزمین برهوت، در روزگاران قدیم که استرالوپیثوسافرنسیسها و دیر اجداد انسان در آن مزیستند سبز و خرم بود. بقایای

لوس، که شهرۀ آفاق است، را نیز در کمتر از 10 کیلومتری همین محل یافتهاند.

سالهای سال است که زمینهای پست واقع در انتهای شمال درۀ میانگسل بزرگ قارۀ آفریقا که به نام «پهندره یا فرونشست ِ اَفَر»11 شهره است،
عرصه تاخت و تاز هیأتهای حفاری تحت رهبری خارجها بوده است. اما زرسنای، متعلق است به نسل جدید دیرینشناسان اتیوپیای و او این رسم دیرینۀ
اجنبمحوری را در سال 1999 دگرگون کرد. در آن هنام او رهبری ی گروه جویندۀ سنوارههای کهن را خود بر عهده گرفت و در شرایط دشوار حاکم
بر اَفَر بهکار پرداخت. کار آنها تا اواخر سال 2000 به یافتن انبوه از سنوارههای فیل و اسب آب و کرگدن و آهو12 انجامیده بود و خبری از اجداد انسان
املت ِ به جستجو پرداختهاند و احتمال موفقیتشان زیاد است. محل کار او در مؤسسۀ انسانشناس دانست که آنها در جای درستنبود. اما زرسنای م
«ماکس پلان» در لایپزی آلمان است و در مجموع دانش و رتبۀ علم خوب دارد. او مدانست جانوران که ایشان بقایای آنها را یافته بودند، احتمالا در
حاشیۀ پردارودرختِ رودخانۀ قدیم اواش مزیستهاند و آباء انسان نیز در همان بیشهها به سر مبردهاند. امروز درختان ماقبل تاریخ منطقۀ دییا
مدتهاست که از صحنه برچیده شدهاند و حسرت سایهای را به دل باشندگان منطقه گذاشتهاند. روز دهم دسامبر آن سال نیز از قاعدۀ گرمای طاقتفرسای

منطقه مستثنا نبود که گروه باز هم برای کاوش راه کار شدند. «تلاهون گبـرِسـّِِس»13 کس بود که آن روز متوجه چهرۀ نحیف «کودکِ دییا» شد 
که درمیان خاکهای روی ی شیب، نمای محوی از آن پدیدار بود و به قد و قوارۀ صورت ی میمون به نظر مرسید. اما زرسنای از روی استخوان
ابروی کوچ و ظریف و نیز دندان نیش کوچ او، بلافاصله متوجه شد که آنها بقایای ی انسانگونۀ خردسال را پیدا کردهاند. بر و بچههای او موفق
شده بودند ی گنج کوچولوی دیرینشناخت کشف کنند چراکه هم جمجمۀ دستنخوردۀ ی کودک دوران کهن را در برابر خود مدیدند و هم آنطور که
بعد متوجه شدند بیشتر استخوانهای بالاتنۀ این طفل نیز درون ی گلولۀ ماسهسن سخت و محم، در هم پیچیده شده بود و درست زیر جمجمه در دل

زمین پنهان بود. زرسنای این ماجرا را از جمله آن پیشامدهای مداند که فقط ی بار در عمر هر کس ممن است رخ دهد.

او دلیل برای مرگ کودکِ دییا نیافته است اما به این فر مکند که ناگزیر رودخانه (البته اگر خود باعث مرگ کودک نبوده)، مبایست ب فوتِ وقت
بهجوشش آمده، پیر بجان کودک را از چنال مردارخواران و از معرض محیط فرساینده و تباه کننده ربوده باشد و آن را زیر ماسهها و قلوهسنها
مخف کرده باشد، و دستِ آخر هم به تدریج این تودۀ درهمپیچیده، سخت شده و به سن بدل گشته و گرنه امروز بقایای جسم او تا این حد صحیح و سالم
به دست ما نمرسید. جالب است که اکثر دانشمندان بعد از کشف بقایا مجبورند صدها تۀ پراکندۀ بهدستآمده را بهزحمت به هم بچسبانند، اما زرسنای
تقریباً مبایست برعس رفتار مکرد؛ او چارهای نداشت جز اینه بهکم ی متۀ دندانپزش تودۀ ماسهسن را از دور و بر مهرهها و لابلای دندههای
کودک بتراشد و بزداید تا اندک اندک ظرایف پیر او آشار شود. وی مگوید: “من ذرهذره خاکها را از بدن او پاک کردم. در ط این کار مدام مراقب

این هست که نند از سر اشتیاق و عجله آسیب به سنواره وارد کن.” و شاید باور ننید که کار او تاکنون پنج سال وقت گرفته است.

و اما نابرده رنج گنج میسر نم شود: درپ این تلاش درازآهن و دشوار مجموعۀ کامل دندانهای ارزشمند ی اُسترالوپیث کم سنوسال امروز در اختیار
ماست. این دخترکوچولوی14 قدیم ی ردیفِ کامل ِ دندانهای شیری دارد و زیر آنها هم دندانهای دایماش پنهان شده که در عمر کوتاهش فرصت
سربرآوردن نداشتهاند. وقت که پیرش را آشار کردند، دندههای ظریفش هم بهمانند روزی که زنده بوده هنوز در وضع طبیع و در دو سوی ستون
مهرههای قوسدارش قرار گرفته بودند. ی از انشتهایش نیز هنوز درحالت خمیده بود، مثلاینکه انشت کوچولوی طفل چیزی را گرفته بوده است. و اما
این کودک ی ارمغان بسیار جالب دیر نیز برای زرسنای با خود داشت و آن استخوان لام15 او بود که نزدییهای گلوی کودک پیدا شد و جزء نوادر بود
(در نوع خودش دوم و قدیمترین) و ارزش آن از آنجاست که این استخوان بعدها نقش بس مهم در سخنوی انسان ایفا نمود. به زعم ی دیر از

اعضای گروه مطالعات، از رهآورد این استخوان کوچ اکنون متوانیم به روند تامل دستاه صوت انسان ناه نو بیاندازیم.

دانشمندان به امید اینه میان مردمان امروزین ِ سرزمین کهن صلح و آرامش برقرار شود، نام «سلام» بر این کودک نهادند. اتیوپیاییان بهزبان خود این نام
را “سلام” مخوانند. استخوانبندی «سلام» از ناحیۀ کمر به پایین با انسانهای امروزی چندان تفاوت ندارد. مثلا ی از زانوهایش که کامل و خوب به
دست آمده کش دارد که به شل و اندازۀ ی نخودفرن ِ خششده است. اما بالاتنۀ او هم مثل لوس ویژگیهای زیادی همانند میمونها دارد. مغز او

انشتان بهبلندی انشتان شامپانزه و همانند آنها کوچ و بیناش مانند شامپانزهها پهن و کوتاه بوده و صورت دراز و پوزهای جلو آمده داشته است. 
خمیده، از دیر ویژگیهای اوست. استخوانهای کامل کتف او تا کنون تنها نمونههای هستند که از گونۀ استرالوپیثها بهدست آمده است. این استخوانهای
او همانند ی گوریل جوان امروزی است و احتمالا مناسب بالا رفتن از درخت بوده است. نباید فراموش کرد که این انسانگونهها برروی دوپا راه

مرفتهاند اما برخ از دانشمندان بر این نظرند که آنها بخش از اوقات خود را نیز بر روی درختان مگذراندهاند.



کودک که در پایین تصویر، سمت چپ دیده مشود، دو نمونۀ دیر را که قبلا پیدا شده بودند با هم پیوند داده است. ی از آندو
مذکر، با نام  ایال 444-2 (با استخوانهای درشتتر در تصویر)، و دیری همان لوس ِ معروف است و متوانیم تصور کنیم که
نمایانند؛ مثل یوس اَفَرِنسیس به ما ماز گونۀ  اُسترالوپیث حالا دختردار هم شده و این سه به همراه هم تصویر نسبتاً روشن
خانوادۀ سهنفرۀ خوشبخت. «سلام» که بسیاری از استخوانهایش به دست آمد، کامل ترین نمونه از این گونه و با چنین قدمت است
که تا کنون کشف شده است. او به ما سرنخهای نوی داد تا از چون دگرگون شدن میمونها به چهرۀ انسان امروزی بیشتر بدانیم.
اگر به شانههایش ناه کنیم بهمانند ی گوریل است و ساختار کمربند شانهای او احتمالا برای بالا رفتن از درخت نیز مناسب بوده
است. اما اگر به استخوان رانش ناه کنیم، امتداد آن از زانو تا مفصل ران، از راستای قائم زاویهای دارد که بسیار نزدی به
وضعیت این استخوان در انسان امروزی است و نشان از آن دارد که او بهراحت و خوب بر روی دو پایش راه مرفته است.
متأسفانه جویندگان نتوانستند تمام بخشهای استخوانبندی کودک را بیابند و ناچار برخ از آنها را به گونۀ خیال وفرض در این

تصویر مبینید که بازسازی شدهاند و به رن روشن نموده مشوند.

به هر روی کودک دییا بگمان موجودی متفاوت بوده است؛ موجودی که نیاکانش چند میلیون سال پیش از آن راه خود را از میمونها جدا کرده بودند.
تفاوتهای این موجودات با دیر خویشاوندانشان در مسیر تامل بیشتر و بیشتر شد و بسیاری از آنچه ما امروز داریم ماحصل همان جرقههای اولیه است؛

از پیوندهای خانوادگ گرفته تا توانای سخن گفتن همه ریشه در همان روزها دارند.

همچنانه پاهای میمونمانند آن جانوران بهتدریج تامل میافت و دگرگون مشد تا بتواند قامت راست آنها را بر خود نه دارد و به پیش برد اما در
عوض از آن هنام باز، قدرت گرفتن اجسام با پاهایشان را اندک اندک از دست مدادند زیرا شست پای آنها که برخلاف شامپانزهها و دیر میمونها
کوتاهتر از گذشته شده بود برای وظیفهای جدید که همان راه رفتن باشد مهیا مشد. پیامدهای این دگرگون بیش از هرکس دیر گریبانگیر مادران و
نوزادان مشد. وقت فرش را بنیم مبینیم که بچهشامپانزهها این شانس را دارند که با چنهای قویِ دست و پایشان خودشان را به موهای بدن مادر
بچسبانند و یا خود را از بدن او آویزان کنند، اما کودک ی انسانگونه این قدرت را ندارد و بر عهدۀ مادر است که او را به کم دستان خود حمل کند و
طفل مادرها از همان زمان بسیاری از آزادیهای حرکت خود را به نفع فرزندانشان باختند. همین بود که آن مادران احتمالا مجبور مشدند به جفت خود
یا به گروه خود بیشتر و بیشتر وابسته باشند و این نیز احتمالا به آنجا مانجامیده که پیوندهای اجتماع محمتر شود و در پ آن شاید بتوان دلیل یافت بر
اینه انسانها برخلاف میمونها بیشتر به تهمسری روی آوردند. اما دانشمندان با تیه بر دانش و بینش و ژرفاندیش خود، از دل هر نتۀ ظریف که از آن
دوران به چشمشان مآید به ظرایف بسیار دیری نیز راه میابند. «دین فال»16 ازجمله همین دانشمندان است و تخصصش در شناخت روند تامل
خواستند طفیلکه م امل انسان نقش داشتهاند. به نظر او مادراندستوپا، در تاندیشد که همین اطفال نیازمند و بباشد. او به این ممغز م تاریخ
اه صوتلگیری دستامل و شحرف زدن کودکانه او را آرام کنند و این خود به ت ظریف و لطیف و نوع ذارند مجبور بودند با صداهایخود را زمین ب

انسان کم کرده است.

جز همۀ اینها سنوارۀ «سلام» بازهم حرفهای برای گفتن دارد. گویا در آن زمان، دورۀ رشد مغز انسان نسبت به گذشته طولانتر شده بوده است و این
تغییر باعث مشده که مدت زمان وابست کودک به والدین نیز افزایش یابد. گروه از روی دندانهای «سلام» حدس زدند که احتمالا او بچۀ سهسالهای
بوده است؛ هرچند که اکثر بخشهای محفظۀ مغزی او از میان رفته اما نمونهای از مغز کوچش اکنون بهصورت ماسهسن قالبریزی شده در سر او
مغز ی عب حجم دارد. این مقدار بهتقریب همان است که معمولامتر مه داشته است و حدود 330 سانتل و اندازۀ قدیم را نمانده و تا امروز ش باق
شامپانزۀ سهساله حجم دارد. این واقعیت متواند به این معن باشد که سرعت رشد مغز او بیشتر از سرعت رشد مغز ی شامپانزه نبوده است؛ بر این
اساس زرسنای عقیده دارد که رشد مغز او قرار بوده که بازهم ادامه داشته باشد. به‌تصور او ، برای اینه مغز این استرالوپیتها به اندازۀ نهای خود برسد،

رشد آن درمقام مقایسه با شامپانزهها، هرچند با سرعت یسان، اما مدت زمان بیشتری به طول مانجامیده است.

آنچه عموماً میان پستانداران و البته راستۀ نخستیان دیده مشود پایان گرفتن وابست بچهها پس از دوران شیرخوارگ است. هر بچهای پس از این دوران
خود به یافتن و تهیۀ غذا برای خود مپردازد. اما در پ تامل انسان، تفاوت میان او و دیر جانوران پدید آمد. هرچه مغز او متاملتر مشد دوران
کودک او نیز افزایش میافت، دوران که فرزند بسیار وابسته و محتاج مراقبت و نهداری والدین است. زرسنای نشانههای از آغاز این تحول و شلگیری
گوید: “این کشف بهراستا مشاهده کرده است. او با شعف بسیار از این یافتۀ خود سخن میانسان را در کودک دی این مرحلۀ خاص زندگ و پیدای
کشف فوقالعادهای است؛ به ی مقطع کوتاه از زندگ ی انسانگونۀ کوچولو ناه مکنیم و از رهآورد آن به تحول مهم در تاریخ حیات ی گونۀ مهم از

اجداد کهن انسان پِمبریم.”

ــو در راه دشــوار ــای ن ــوده و زمزمههــای جهشه ــان از دگرگونیهــای ســرنوشتساز ظــاهر شــده ب ــراری کــه پیداســت در آن روزگــار نشانههــای طوف ازق
چندمیلیونسالۀ تامل انسان به گوش انسانگونههای سادهدل غریب مکرده است. ی دانشمند که در باب تامل انسان بسیار مداند و در دانشاه
بود که آن موجودات عمر کوتاهگوید: “اگر قرار ماسمیث»17 است؛ وی م لدارد. نامش «ه ان سرگرم کار است، دراین خصوص نظر جالبمیشی
مداشتند دیر مغز بزرگ به چه دردشان مخورد؟ اینه در دوران کودک کلّ وقت و نیرو صرف بزرگ شدن مغز شود آن زمان ارزش خواهد داشت



که فرصت بهرهبرداری از آن مغز نیز وجود داشته باشد!” این زن دانشمند با چنین دیدگاه، پیدای دوران کودک را برای اجداد انسان نشانهای مداند از
طول عمر بیشتر آنها نسبت به پسرعموهای کاملا میمونشان. همین روند، نهایتاً امروز به اینجا رسیده است که انسانها نسبت به میمونها تا حدود چندین دهه

بیشتر عمر مکنند.

اما داشتن مغز بزرگ پیامدهای دیری هم داشت. مادۀ خاکستری مغز با عطش فراوان، توان را که از غذا خوردن برای ما فراهم مآید مبلعد. یپنجم
انرژی دریافت ما در مغز مصرف مشود. و خوب غذاهای امروز ما بسیار مقویتر و پرمایهتر از خوراکیهای سادۀ آن انسانگونههای قدیم است. در واقع
از روزگار کودکِ دییا و لوس و اقوام و خویشان آنها حدود ی میلیون سال به درازا انجامید تا گوشت نیز، با ارزش غذای فراوانش، کمکم به سر
سفرههای نیاکان دور ما راه پیدا کرد. پیش از آن معمولا بیشتر غذای آنها را سبزیجات و گیاهان تشیل مداد. آنها دریافتند که با کم ابزارهای
استخوان متوانند ته‌های گوشت را از کالبد شار جدا کنند و نیز با شستن استخوانهای شار به مغز بسیار مغزی و سرشار از پروتئین آن دست یابند
و از منافع سرشارش بهرهمند شوند. سفرۀ رنارنتر آنها موجبات ادامۀ رشد و بزرگتر شدن مغزشان را فراهم کرد. بعد بازهم توان فریِ بیشتر و

اختراعات و ابداعات، و دوباره از ماحصل آنها، مغزهای بزرگتر و اندکاندک انسان چشم گشود و خود را در بستر تاریخ یافت.

زندگینامۀ این کودک آنقدرها پرهیجان و پرماجرا نبود ول گامهای اساس تامل بشر که او از آنها برای ما گفت، بس ژرف و ماندگار بودند. با اینه
اکتساب خصایص و فضایل چون راستقامت، و برپایخاستن، و تصاحب مغزی اندیشمند و بزرگ برای انسان همیشه بهای سنین درپ داشته، و در
راه تامل بشر امروزی بیشترین هزینه را نیز مادران از وجود خود پرداختهاند، اما این روند تعال تا امروز پرثمر بوده و فرزندان ِ باهوش و بافرهن از آن

نسل مادران فداکار برجای ماندهاند که روزبهروز تمدن و دانش و فنّاوری نو پدید مآورند و البته از گذشتههای دور و نزدی خود نیز غافل نیستند.

نتهای چند از زندگ «سلام» و همنوعانش …

صاحبنظران در باب نحوۀ زندگ «اُسترالوپیثوس افرنسیس»ها نظرهای یسان ندارند. برخ بر ایناند که آن موجودات بهتمام بر زمین مزیسته،
درختان را ترک گفته بودهاند. این گروه از متخصصین، مشخصههای اندام فوقان آنها را که به کار زندگ بر درخت مآید، میراث مدانند که ایشان از
گذشتان خود به ارث برده بودند و با اینه دیر بر شاخسار درختان نمزیستند و محیط زندگشان زمین بوده، اما هنوز این ویژگیها در پیرشان برجای
بوده است. گروه دیر نظری دیر دارند و دوام چند صد هزار سالۀ این قبیل ویژگیها را دال بر زمینزی بودن و درختزی بودن توأم آنها مدانند بدین
معنا که هنوز بالا رفتن از درختان و حرکت بر شاخهها، بخش مهم از عادات حرکت آنها را شامل مشده است. آنچه متواند مؤید این نظر باشد پوشش
گیاه سرزمین منزلاه «سلام»، «لوس» و دیر اعضای بازمانده از خیل استرالوپیثهای همگونۀ آنهاست که از روی سنوارۀ جانوران یافتشدۀ دیر
قابل تصور است؛ آب و هوای مرطوب و بیشههای که در دل علفزارهای وسیع اینجا و آنجا بهچشم مخوردند. طبیع است که بیندیشیم آنها گاه بر زمین ِ

چمنزارها راه مرفتهاند و گاه که به بیشهای سرک مکشیدند بر بالای درختان مشدند.

ری بهنامو نیز گونۀ دی ایشان معلوم شد که همانند است با میمونهای آفریقای رران در مجراهای نیمدایرهای18 گوش «سلام» نیز دقت کردند و بپژوهش
«اُسترالوپیثوس آفریانوس»19. ایشان از این نته به آنجا رسیدند که افراد گونۀ افرنسیس احتمالا به سرعت و چاب ما انسانهای امروزی نمتوانستهاند
بردوپای خود حرکت کنند. بر این اساس شاید که قابلیت دیر نیز در این انسانگونهها محدود و ضعیف بوده است بدین معن که آنها نمتوانستهاند
آید که نقشبسیار بارز و درخشان است و بهنظر م بالاتنه و سر خود را  مستقل از هم حرکت دهند. در گونۀ ما انسانهای امروزی، این توانای بهخوب
اساس در فراهم آوردن و تسهیل قابلیت دویدن به مسافتهای طولان ایفا مکند. پس برمبنای سخن این محققان متوان گفت  استرالوپیثوس افرنسیس
در راه رفتن و دویدن، تازه در آغاز راه بوده و چندان مهارت نداشته است. این موضوع را مدتها پیش گروه از دانشمندان ازجمله «ج سترن»20
برمبنای بررس نمونههای قبل افرنسیس، مثل لوس، پیشبین کرده بودند و امروز با آمدن کودک دییا شواهدی جدید بر مدعای ایشان متوان برشمرد
که اُسترالوپیثوس افرنسیس ادامۀ برخ از عادات دوران قدیمتر زندگ بر درختان را در وجود خود داشته است. شاید این موجودات شبهنام زمین را
ترک کرده و برای استراحت به بالای درخت پناه مبردهاند؛ یا متوان تصور کرد که دلیل وجود نداشته تا آنها خود را از منابع غذای قدیمشان محروم

کنند و حتماً گاه و بیاه بهسراغ همان میوهها و خوراکیهای درخت مرفتهاند.

البته برخ با این دیدگاه مخالفاند. «اُووِن لاوج»21، از انسانشناسان بنام، خصوصیات مناسب برای زندگ بر درخت را در این گونه از آدمیان کهن،
صرفاً بازماندۀ ایام دور و بلااستفاده مداند. او بحث دربارۀ این موضوع را منتف مداند چراکه انار پاسخ را در «رد پای لائتُل» (که پیشتر از آن سخن
گفتیم) یافته است. به چشم او در این رد پا اثری از ی انشت شست پا که مناسب گرفتن شاخههای درختان باشد دیده نمشود و همین کاف است تا او
امل تدریجبر درختان نبوده است. صرف نظر از این آرای متناقض، آنچه مهم است روند ت را متقاعد سازد که آن موجودات را توان حرکت و زندگ
بشر است که در گونۀ مورد بررس خود را بهخوب نشان مدهد.  در فرایند انتخاب طبیع آناه که ایستادن و راه رفتن انسان بر دوپا پیش آمد، نخست
اندام تحتان جانور از جمله لن خاصره و پاها دگرگون شدند و دستها و کمربند شانهای که نقش کمرنتری در دوپای انسان دارند در مراحل بعد
تغییرات را به خود پذیرفتند. و اکنون بهکم اینهمه شواهد عین، تصاویر روشن ی نمایش جذاب از سیر دگرگونیهای تامل انسان پیش روی ما شل

گرفته است: تبدیل تدریج جانوری درختزی به ی از نیاکان زمینزی انسان خردمند.



پنوشتها :

Zeresenay Alemseged – 1؛

Alula – 2؛

3 – این عبارت که به خط لاتین “Australopithecus Afarensis” نوشته مشود، نام است برای گونهای معروف از جنس استرالوپیثوسها که خود
یونان) میمونِ  pithecos) این جنس نیز با ی‐دو واسطه شاخهای است از خانوادۀ انسانگونهها یا آدمیان، و معنای آن دلالت دارد بر مفهوم 

(australis لاتین) جنوب ِ منسوب به منطقۀ اَفَر و شاخص آن درآغاز لوس بوده است.

Bill Kimbel – 4؛

Afar – 5؛

Dikika – 6؛

Awash – 7؛

Hadar – 8؛

9 – به خط لاتین: Ardipithecus Ramidus و برای آگاه دربارۀ آن مقالۀ «سپیدهدم انسانیت» در شمارۀ مهرماه 1385 را بخوانید.

10 – ردپای لائـتُل (به خط لاتین Laetoli) در محل به همین نام و در کشور تانزانیا در سال 1976 و بهدست مری لی و گروهش کشف شد. ردی است
از دو نفر از موجودات نیمهمیمون و نیمهانسان قدیم که بر خاکسترهای آتشفشان برجای مانده است و سخت شده و پیداست ی از آنها کودک و دیری

بزرگسال بوده است. آنها بر دو پا راه مرفتهاند. این رد مربوط به 3.7 میلیون سال پیش است.

11 – در زبان انلیس از عبارت «فرونشست اَفّـَر» یا «Afar Depression» استفاده مشود که در واقع همان ادامۀ درۀ میانگسل ِ بزرگ آفریقاست
که در کنارۀ دریای سرخ و خلیج عدن به صورت پهندرهای بسیار وسیع و گسترده درمآید.

Antelope – 12؛

Tilahun Gebreselassie – 13؛

ِ ابعاد دقیق تاج ِ دندانهایِ دائم ،روشهای محاسبات 14 – برای تشخیص جنسیت کودک پس از تصویر برداری لایهلایه از سر او و پردازش آن با کم
شلگرفته و کامل، که البته هنوز درون ف کودک پنهان بودهاند، را اندازه گرفتند و نتایج را با همین مشخصات در دیر نمونههای استرالوپیثوس

افرنسیس که در نقاط مختلف به دست آمدهاند و جنسیت آنها به قطع مشخص است مقایسه کرده، آن را با نمونههای مؤنث همگروه یافتند.

Hyoid Bone – 15؛

Dean Falk – 16؛

Holly Smith – 17؛

Semicircular Canals – 18؛

Australopithecus africanus – 19؛

Jack T. Stern Jr – 20.؛

.C. Owen Lovejoy – 21
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